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 دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک

دا�ه �ھا�ی �وروش �رگ و دا�ش �یا�ی 

�وش�ی ��نا�ت «���و��زم» 

یی    ��ش ی�م :     از  ���ون   �    �دا

تا کنون سخن بسيار گفته شده، ولی سُخَنِ درست گفته نشده و يا  صَهيونيزمدر باره ی 
 رنج نوشتنِ آرمانشهر سياسیبسيارکم گفته شده است، بيشترين کسانی که در گزارش اين 

 و يا از دشمنان آن بوده اند، از اين صهيونيزمرا بر خود هموار کرده اند يا از هواداران  
 صهيونيزمرو آنچه که در اين ميانه رُخ پنهان کرده و از ديدها پنهان مانده است خود 

 است. 

کاری است مردم يهَوُد  بدون شناخت رويدادهای تاريخی، و کارنامه ی صَهيوُنيزمشناخت 
را صَهيوُنيزم بس دشوار و گمراه کننده، از اين رو جوينده ای که می خواهد بيخ و بنُ 

 وسرگذشت اين مردمِ کوشنده را که ريشه در تاريخی تاريخ يهَُودبشناسد بايد گوشه کنار 
  را آنگونه که هست دريابد.صَهيوُنيزمبس کُهن دارند ژرف بنگرد تا بتواند ايده ی 

 متر از رويه ی دريا که در 2300 نام کوهی است خُشک و آفتابگير به بلندای صَهيوُن
  بر بلندای آن  بنا گرديده است. اورشليمسرزمين اسراييل بالا بر افراشته و شهر زيبای 
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 در  يبوسيان بنا کند مردمی بنامصَهيوُن بتواند شهری بنام خود بر فراز  داودپيش از اينکه
 آنجا زندگی می کردند. 

موسی  به جانشينی يوشِع بن نون يکی از سران سپاه او بنام موسیپس از درگذشت 
 برگزيده شد:

 را خطاب کرده گفت* موسی بندۀ  يوشِع بن نون« و واقع شد بعد از وفات موسی خداوند
من وفات يافته است پس الان برخيز و از اين ارُدُن عبور کُن. تو  و تمامی اين قوم به 

زمينی که من به بنی اسراييل ميدهم* هر جاييکه کف پای شما گذارده شود بشما داده ام 
چنانکه بموسی گفتم* از صحرا و اين لبُنان  تا نهَر بزرگ يعنی فرُات تمامی زمين حِتيان 

  4 تا 1.صحيفۀ يوشع باب اول آيه و تا دريای بزرگ بطرف مغربِ آفتاب حدود شما خواهد بود.

 بودند در زمانِ يبوسيانکه صَهيوُن با بوميان   بنی اسراييل  نخستين رو در رويی
 مانند کنعانی اگر چه با ديگر تبارهای يبوسيان رُخ داد. بن نون يوشَعفرمانروايی 

{عدد ايشان مثل ريگ امَوريان و حِتيان و فرَِزّيان و حِويان همدست شده و بگزارش توراة 
 به نبرد آمده بودند يوشع بن نون که زير فرمان بنی اسراييلبا اينهمه از کنار دريا بود} 

  صحيفۀ يوشع باب يازدهمشکست خورده و گريختند. 

{ يکی  بنی بنيامين { يکی از تبارهای دوازده گانۀ يهود} وبنی يهودا اندک اندک با يبوسيان
صحيفۀ يوشع سازگار شدند و در کنار آنها به زندگی خود ادامه دادند..ديگر از تبارهای يهود} 

 8 آيه 15باب 

  و يهَُوَه که دوستدار داود }{ نخستين پادشاه برگزيده ی بنی اسراييل شاوّلپس از درگذشت 
مرد جنگاوری بود از سوی مردم خود به پادشاهی برگزيده شد. يکی از نخستين کارهای 

  يبوسيان« ..با مردانش باورشليم بمقابلۀ  پس از نشستن بر تختِ پادشاهی اين بود کهداود
 متکلم شده گفتند باينجا داخل نخواهی شد جز  بداودکه ساکنان زمين بودند رفت و ايشان

 باينجا داخل نخواهد شد * و  داوداينکه کوران و لنگان را بيرون کنی زيرا گمان بردند که
  در قلعه ساکن شد و آن راداود است .. همان شهر داود را گرفت که صَهيوُنداود قلعۀ 
 کتاب دوم سموئيل باب پنجم  ناميد..» .شهر داود

 و سخنان  انبياء را  در بر می گيرند داوددر بخش های ادبی  توراة  که سرودهای 
  نام برده شده است، به چند نمونه نگاه می کنيم: صَهيوُننزديک به سد و پنجاه بار از  

« .. ای خدا بحسب رَحمَت خود بر من رحم فرما... مرا از عصيانم شستشو ده و از 
گناهانم طاهِر کن.. پس حِکمَت را در باطن بمن بياموز .. شادی و خرمی را بمن بشنوان،  
تا استخوانهايی که کوبيده ای بوجد آيد .. روی خود را از گناهام بپوشان و همه ی خطايای 

مرا محو کن .. مرا از حُضور خود دور مينداز .خدايا دل شکسته و کوبيده را خوار 
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 احسان فرما و حِصار های اورشليم را بنا صَهيوُننخواهی شمرد * برضا مندی خود بر 
 51مزامير داود سرود  بنما

 را دوست دارد، صَهيوُن است * خداوند دروازه های کوههای مقدس « اساس او در 
 87مزامير داود سرود  بيشتر از جميع مسکنهای يعقوب..».

 « .. هللويا خداوند را سرود تازه بسراييد و تسبيح او را در جماعت مقدسان*  اسراييل در 
 در پادشاه خويش وجد نمايند* نام او را با رقص صَهيوُنآفريننده خود شادی کند و پسران 

تسبيح بخوانند، با بربط و عود او را بسرايند *  زيرا خداوند از قوم خويش رضا مندی 
 149 سرود –مزامير داود  دارد..

« .. ای شما که دور هستيد آنچه را که کرده ام بشنويد و ای شما که نزديک می باشيد 
اند می ترسند و لرزه منافقان را گرفته  صَهيوُن جَبرَُوت مرا بدانيد * گناهکاران را که در

 13 آيه 33کتاب اشعيانبی  باب  . است..»

 کرّنا بنوازيد و در کوه مقدس من صدا بلند کنيد.  تمامی ساکنان زمين صَهيوُن« .. در
بلرزند زيرا روز خداوند می آيد و نزديک است* روز تاريکی و ظلمت، روز ابَرها و 

 که مانند آن از ازَل نبوده و عَظيم و قوی، امُتی کوههاظلُمت غليظ  مثل فجَر مُنبسُِط  بر 
   کتاب يوييل نبی  باب دوم  بعد از اين تا سالها و دَهرهای بسيار نخواهد بود..».

 بگنجد، از اين رو است که می بينيم  با توراة بسيار بزرگتر از آن است که در صَهيوُن
جهان سر برون می کشد تا سايه ی خود را بر کليسا و بر انجيل همان بالای بلندش از

 و شهرِ خدایِ حَی يعنی جَبلَ صَهيوُن« .. بلکه تقُرَُب جُسته ايد به نيز بگستراند: مسيحيت 
 که در کليسای نخست زادگانی و جُنوُد بيشماره از مَحفلِ فرشتگان* و اورشليم سَماوی

 رساله بعبرانيان باب دوازدهم آسمان مکتوبند و بخدای داورِ جميع و به ارواح عادلان مُکمّل..» . 
 23 و 22آيه های 

 نيست، کليسای پولوس رسول که کسی جز عبرانيانچنانچه ديده شد، نويسنده رساله به 
 می نامد. ما می دانيم که پولوس رسول يک يهودی بسيار پايبند به صُهيونمسيح را  

فرهنگ و آيين و آرمان بنی اسراييل بود، از سوی ديگر او بنياد گذار کليسای مسيح هم 
 را درفرهنگ و تاريخ صُهيونهست،  چنين ستايشی از سوی چنين کسی جايگاه والای 

 آنچنان صَهيوُن و يهَوديهود نشان می دهد. به سخن ديگر می توان گفت که دو واژه ی 
 بهم وابسته و پيوسته اند که در بسياری از زمينه ها اين همان می شوند.

 که اگرچه نزديک به سد متر از موريا کوه ديگری است بنام صَهيوُندر شمال خاوری  
دستی دراز دارد، اين همان کوهی است صَهيوُن کوتاهتر است ولی درسرنوشت صَهيوُن 

: {خدا ابراهيم را امتحان کرده بدو گفت ای ابراهيم، عرض کرد لبيک*  گفت اکنون که
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 را بر دار و بزمين اسِحَقپسر خود را که يگانه ی تو است و او را دوست می داری يعنی 
 برو و او را آنجا در يکی از کوههايی که بتو نشان می دهم برای قربانی سوختنی موريا

 2و1سفر پيدايش- باب بيست و دوم آيه های بگذران..} 

 را در تاريخ  و فرهنگ يهود در جايگاه بسيار والايی کوه مورياانگيزه ی ديگری که 
کوه :{سليمان شروع کرد به بنا نمودن خانۀ خداوند در اورشليم بر نشانده اين است که

   1کتاب دوم تواريخ ايام باب سوم آيه  }موريا

 در چِم{پرستشگاه} ناميده می شود، در سال چهارم { هيکل }بنای اين خانه که در توراة
{ چهار سد وهشتاد سال پس ازبيرون آمدن از مصر} آغاز گرديد و سليمانپادشاهی  
: يک سد و هشتاد و سه هزار وشش سد تن در بنای آن کار کردند.  سی  توراةبگزارش

بدون دريافت هزار تن از آنان يهودی بودند که بنوبت، و در هرنوبت ده هزار تن ازآنان 
برای بريدن درختان سرو به لبنان فرستاده می شدند، و يک سد و پنجاه و سه دستمزد 

 بودند که هفتاد هزار تن از آنان باربرَ- هشتاد هزارتن کنعانيانهزار و شش سد تن ديگر 
 و سه هزارو شش سد تن ديگرهم کارشناسان و کار ورزانی بودند –درکارِ بريدن چوب 

که کارهای گوناگونِ ساختمانی  را سرپرستی و اجرا می کردند. زير بنای اين خانه 
کتاب اول {هر ذراع از آرنج تا سر انگشتان مرد است}.  ذراع بود.20  و بلندايش 60×20

    و باب ششم آيه دوم18 تا 13پادشاهان باب پنجم آيه های 

« .. و اما داخل محراب طولش بيست ذراع و عرضش بيست ذراع و بلنديش بيست ذراع 
بود و آن را به زرِ خالص پوشانيد و پيش روی مِحراب زنجيرهای طلا کشيد و آن را به 

از چوب  {فرشته}طلا پوشانيد* و تمامی خانه را به طلا پوشانيد* و در محراب دو کروبی
زيتون ساخت که قد هر يک از آنها ده ذراع بود* و از سر يک بال تا سر بال ديگر ده 

ذراع بود* و اين کروبيان را به طلا پوشانيد* و زمين خانه را از اندرون و بيرون به طلا 
پوشانيد* بجهة درِ محراب دولنگه از چوب زيتون ساخت و برآنها نقش های کروبيان و 

کتاب اول پادشاهان  درختان خرما و بسته های گُل کنده کاری کرد  و همه را به طلا پوشانيد..
      36 تا 20باب ششم آيه های 

بنای اين خانه که با دسترنج يک سد و هشتاد و سه هزار وشش سد تن از مردمی که در 
برابر دسترنج خود هيچ گونه دستمزدی دريافت نمی کردند، هفت سال بدرازا کشيد، و 

 به ساختن اين سليمان نام گرفت و پرستشگاه يهوديان شد. ولی {خانه ی خدا}سرانجام 
 برای خود بسازد، خانه ی خداخانه بسنده نکرد بلکه برآن شد تا خانه ای با شکوه تر از 

 ناميد و رَشکی خانمانسوز در دل  شاهان جهان {جنگل لبنان} خانه ای که آن را
 برانگيخت:
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 را بنا نمود که خانۀ جنگل« .. اما خانۀ خودش را سليمان در مدت سيزده سال بنا نمود. و 
طولش صد ذراع  و عَرضَش پنجاه ذراع  و بلنديش سی ذِراع بود، و آن را بر چهارصَفِ 
تيرهای سرو آزاد بنا کرد و برآن ستونها تيرهای سرو آزاد گذاشت...و برای دختر فرعون 

همۀ اين عمارات  از سنگهای گرانبها که بزنی گرفته بود خانه ای مثل اين رواق ساخت.. 
  باب هفتم–کتاب اول پادشاهان  .ساخته شد..»

خانۀ  نه تنها خانه ی خود را با شکوهتر از سليمان از اين گزارش دانسته می شود که 
  ساخت، بلکه آن راهم ازراه بيگاری گرفتن ازمردمِ خود و ازمردم کنعان بنا نمود. خدا

 درآغاز کار، و در سالهای نخست پادشاهی، يک يهودی باورمند به آيين يهود و سليمان
 رفتار داودخداوند را دوست داشته بفرايضِ پدر خود سليمان :« ..  بوديهوه صابويت

مينمود..خداوند در خوابِ شب براو ظاهر شد و گفت آنچه را که از من می خواهی  طلب 
 هرگاه درحضورتو با راستی وعدالت، وقلب داود گفت تو با بنده ات پدرم  سليماننما *

 بنده خود را ای يهوه خدای من،سَليم با تو رفتارمينمود احسان عَظيم می نمودی .. و الان 
 پادشاه ساختی*  من طفلی صَغيرهستم که خروج و دُخول را نمی دانم.. داودبجای پدرم 

نيک و بد تميز  و در ميان قوم ترا داوری نمايمفرما تا  دلِ فهيم عطا پس به بنده ی خود
 داوری تواند نمود...  پس خدا ويرا گفت: چونکه اين قوم عظيم ترا زيرا کيست که کنم،

اين چيزرا خواستی و طول ايام برای خويشتن نطلبيدی و دولت برای خود درخواست 
را بفهمی انِصاف خواستی تا حِکمَت نکردی وجان دشمنانت را نطلبيدی، بلکه بجهت خود 

بتودادم بطوريکه پيش از تو مثل  حَکيم و فهم * اينک برحَسب کلام تو کردم، و اينک دل
 12 تا 3 کتاب اول پادشاهان آيه های تويی نبوده است و بعد از تو کسی مثل تو نخواهد برخاست..

 هم گره از کار او باز نمی کند، پس به حِکمَت پی برُد که سليمانولی ديری نپاييد که 
: « .. همه چيزباطل است* انسان را از مَشِقتش که زير نکوهش روزگار نشست که 

آسمان می کِشَد چه مَنفعَِت است*.. همه چيز پرُازخَستگی است که انسان آن را بيان نتواند 
 پادشاه بودم و دل خود را برآن نهادم که درهر چيزيکه زيرآسمان اسراييلکرد..من که در

کرده می شود با حِکمَت تفَحَُص و تجََسُس نمايم، اين مَشِقتَ سَخت است که خدا به بنی آدم 
داده است که به آن زَحمت بکشد* و تمای کارهاييرا که زير آسمان کرده می شود ديدم که 
اينک همۀ آنها بطِالت و در پی باد زحمت کشيدن است* کج را راست نتوان کرد و ناقص 

 را بغايت افزودم بيشتر حِکمَترا بشمار نتوان آورد* در دل خود تفکر نموده گفتم: من 
 ومعرفت را بسيار دريافت حِکمَت بودند و دل من اورشليمازهمگانيکه قبل از من بر

و دانسِتنَِ حِماقت و جِهالت مشغول ساختم، پس فهميدم حِکمَت نمود* ودل خود را بدانسِتنَ 
زيرا در کِثرت حِکمَت کِثرتِ غَم است و هر که اين نيز در پی باد زحمت کشيدن است * 

  کتاب جامعه باب اول باب اول   که عِلم را بيفزايد حُزن را می افزايد..
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 روی گرداند، حِکمَت پشت کرد وهم از يهَوَه صَبايوتدر پی اين دريافت حکيمانه!! هم به 
 روی آورد، و زمينه را برای گرفتاريهای بزرگِ  بتُ پرستی و به پيروی از زنان خود به

 دختر فرعون، وزنان غريب بسياری را  سُولی پادشاه، سليمان« ومردمش فراهم کرد: 
از امُتهايی که از موآبيان وعَمّوُنيان  و ادَوميان و صيدونيان و حِتيّان دوست می داشت* 

خداوند در باره ی ايشان بنی اسراييل را فرموده بود که شما بايشان در نياييد و ايشان به 
 با اينها به  سُليمان وشما درنيايند مبادا دل شما را به پيروی از خدايان خود مايل گردانند.

{ زنی که برای بهره  و سيصد مُتعَه { زن آزاد}مُحبت مُلصَق شد* و او را هفتصد زنِ  با نو

بود و زنانش دل او را بگردانيدند* و برداری جنسی برای کوتاه زمانی به شبستان برده می شود} 
 مايل ساختند و خدايان غريب واقع شد که زنانش دل او را به پيروی سليماندروقتِ پيریِ 

 خدای عَشتوُرَت درعقبِ سُليمان با خدايش کامل نبود. پس داوددل او مثل دلِ پدرش 
  سُليمان عَمّونيان رفت * و{پليدی- گناه- کارِ بد}  رِجِس مِلکُوم و در عقب صيدونيان 

خداوند را پيروی کامل ننمود * آنگاه داود درنظرخداوند شرارت ورزيده مثل پدرخود 
 {پليدی} که رِجِس کَمُوشاست مکانی بلند بجهةاورشليم  درکوهی که روبروی سُليمان

 رِجِس  بنی عَمّون بنا کرد* و همچنين بجهة همۀ زنان غريب مُولکَموآبيان است و بجهة 
کتاب اول خود که برای خدايان خود بخور ميسوزانيدند و قربانيها می گذرانيدند عمل نمود...

 پادشاهان باب يازدهم 

 داشته باشيم بنی عمون، بتُ بزرگ مُولکَدر اينجا بايسته است که نگاهی شتاب آلود به  
  را دريابيم.  سُليمانتا ژرفای  زشتکاريهای 

 هم خوانده شده است، تنديس بزرگی ساخته شده از مِس بود که مَلکُوم که گاه مُولکَ
پيکرش را همانند پيکرآدم و سرش را همانند سرِگاو می ساختند، تاجی بر آن سرِ گاو 

گونه می نهادند، و بگونه ای می نشاندندش که انگاری کسی را درآغوش گرفته است. از 
دريچه ای که در پشت سر داشت آتشی بزرگ در شکمش می افروختند و هنگامی که آن 
پيکر هراس آور از گرمای درون سرخ می شد، کودکان خود را برهنه کرده و يکی پس 
از ديگری در آغوش او می انداختند، و برای اينکه فريادهای جگر خراش کودکان بيگناه 

 برخی سُليمانخود را نشنوند،  تبيره می نواختند و هلَهلَه می کردند. شوربختانه در زمان 
 « .. اما  را برانگيختند:انبياء يهود نيز از اين آيينِ زشت پيروی کردند و خشم يهودياناز 

شما ای پسران ساحِره و اولادِ فاسِق و زانيه، باينجا نزديک آييد* بر کِه تمسخر می کنيد؟ 
و بر کِه دهان خود را باز می کنيد و زبانرا دراز می نماييد؟* آيا شما اولاد عصيان، و 
ذريت کِذب نيستيد که در ميان بلوطها و زير هردرخت سبز، خويشتن را بحرارت می 

 اشعياء نبی باب پنجاه و هفت. و اطفال را در وادی ها زير شکاف صخره ها ذبح مينماييد*آوريد
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 خداوند يهَُوَه میآگاه سازوبگو  {پليديهايش} رِجاساتشَ را از اوُرشليم« ..ای پسر انسان، 
گويد: من ترا به آب غُسل داده ازخونت طاهرساختم.. ترا به روغن تدَهِين کردم .. و ترا به 

قلابدوزی مُلبسَ ساختم و نعَلينِ پوستِ خَزبپايت کردم و بکتان نازک آراسته و به ابريشم 
پيراسته ساختم.. گوشواره ها در گوشت و تاج جمالی بر سرت گذاشتم،  و آوازۀ تو بسبب 

 می گويد: که آن زيبايی از جَمال من خداوند يهَُوَهزيباييت در ميان امُتها شايع شد، زيرا 
 .. و پسران و دخترانت را که بر تو نهاده بودم کامل شد* اما تو بزيبايی خود توکل نمودی

کتاب حزقيال نبی باب  ..که برای من زاييده بودی گرفته بجهت خوراک ايشان ذبح نمودی
 شانزدهم 

 در گسترش چنين آيين ننگينی در ميان مردم خود دستی دراز داشته سُليمانشک نيست که 
يهَوه  افروخته شد از آن جهة که دلش از  سُليمان« .. خشم خداوند براست از اينرو: 
  9اول پادشاهان- باب يازده آيه   منحرف گشت..خدای اسراييل

سليمان برآن بود که با شتاب هرچه بيشتر مردم خود را از زندگی شبانی و کشاورزی به 
گامه ی فناوری و کارورزی برساند، برای دستيابی به چنين آرمانی باژهای بسيار سنگين 

 {و خانه خانه ی خدابر دوش مردم خود گذاشت، ولی پس از بيست سال که کار ساختمان 
ی با شکوهتر خودش} بپايان رسيد گروهی بزرگ از پيشه وران و کار ورزان  پديد آمدند 

که چون کاری برای آنان نبود مايه ی تنش های بسيار بدهنجار سياسی در ميان بنی 
 اسراييل گرديدند. 

 يکی از کانونهای بزرگ اسراييلدر همين جا شايسته ی ياد آوری است که در آن زمان 
بهره ی بازرگانان  بازرگانی در خاور ميانه بشمارمی رفت و دارايی کلانی که از اين راه 

می شد، گودالی را که ميان توانمندان و تهيدستان پديد آمده بود هر روز فراخ تر و ژرفتر 
هر اندازه که بر شمار کاخ های با شکوه افزوده می شد، کوخ ها می نمود، به سخن ديگر 

و آلونک های بيشتری در شهر و روستا دامن می گستراندند و کشوررا به سراشيبی مرگ 
نزديک می کردند.  بهره کشی از مردم، و رَبا خواری، آيين پذيرفته شده ای بود که ميان 

خوان گسترده  خانه ی خدازمينداران بزرگ و بازرگانان و رَبا خوارانی که پيرامون 
عاموس بودند جريان داشت و دامنه ی اين زشتکاريها تا بدانجا گسترده شد که به گفته ی 

«.. مرد عادل را به نقره، و مِسکين را به زوج نعَلين فروختند!* و به غُبار زمين که : نبی
عاموس نبی باب دوم بر سر مِسکينان است حِرص دارند، و راه حَليمان را مُنحَرِف ميسازند!.» 

 7 و6آيه های 

«.. من در دل خود گفتم: الآن بيا تا ترا بعِِيش و عِشرت  سر انجام آنکه می گفت :
بيازمايم.. دردل خودغُور کردم که بدن خود را با شراب بپرورم.. کارهای عَظيم برای 
خود کردم، و خانه ها برای خود ساختم و تاکستانها بجهت خود غَرس نمودم* باغها و 

فردوسها بجهة خود ساختم و درآنها هر گونه درخت ميوه دار غَرس نمودم* حوضهای آب 
برای خود ساختم تا درختستانيرا که درآن درختان بزرگ می رويند آبياری نمايم*  
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غلامان و کنيزان خريدم و خانه زادان بسيار داشتم، ومرا بيشتر از همۀ کسانی که پيش از 
من در اورشليم بودند اموال از رَمه و گله بود*  نقره و طلا و اموال خاصۀ پادشاهان نيز 

و لذات بنی آدم  {آوازه خوانان و خنياگران مرد و زن}برای خود گِرد آوردم * و مُغنيّان  و مُغنيّاة 
 يعنی بانو و بانوان بسيار برای خود گرفتم، پس بزرگ شدم و بر تمامی {خوشيهای مردانه}

کسانی که پيش ازمن دراورشليم بودند برتری يافتم* و هرچه چشمانم آرزومی کرد از آنها 
دريغ نداشتم، و دل خود را ازهيچ خوشی باز نداشتم زيرا دلم در هر محنت شادی می 

نمود* پس بتمامی کارهايی که دستهايم کرده بود و به مَشقتی که در عمل نمودن کشيده 
و ديدم که تمامی آن بيهوده و در پی باد دويدن بود و در زير آفتاب هيچ بودم نگريستم: 

  باب دوم–کتاب جامعه  ..منفعت نبود

پادشاه توانمندی که می بايست درفش آرمانها ی ملت خود را بردوش کِشَد، آنچه را که 
بزور تازيانه ها از دسترنج مردم فراهم آورده بود برجای گذاشت و چشم از جهان فرو 

بست، و بدين ترتيب دفتر زندگانی يکی از توانمند ترين مردان جهانِ باستان که نامی 
 بزرگ در نامه های دينی يهوديان و مسيحيان و مسلمانان برجا گذاشت بسته شد. 

 پيش از عيسا بر کرسی 970سليمان نزديک به هزار سال پيش از عيسا زاده شد، در سال 
 رخت از جهان برکشيد، و کوله بار 928 و بگفته ای 925پادشاهی نشست و در سال 

 سنگينی از رنج برای مردم خود برجا گذاشت.

«...  بر کرسی پادشاهی اسراييل فراز آمد رَحُبعامپس از سليمان، يکی از پسرانش بنام 
عرض کرده گفتند* پدر تو يوغ ما را رَحُبعام آنگاه تمامی جماعت اسراييل آمدند و به 

 خانه برای خود و برای خدا{باژهای سنگين از ما گرفت و بس بسياران را سالها به بيگاری کشيد تا سخت ساخت

اما تو الان بندگیِ سخت و يوغ سنگين را که پدرت بر ما نهاد سبک ساز،  های آنچنانی بسازد}
 و ما ترا خدمت خواهيم نمود* ... 

 سه روز زمان  خواست تا پاسخی شايسته فراهم آورد. دراين سه روز با خِردمندان رَحُبعام
« .. اگر امروز  و جهان ديدگان به رايزنی نشست و آنان اورا اندرزی خِرَد پذيردادند که:

اين قوم را بنده شوی و ايشان را خدمت نموده و سخنان نيکو بايشان گويی همانا ترا 
 هميشه بنده و خدمتگزار خواهند بود..». 

 که کمترين بويی ازخِرد و جوانمردی نبرده بود،  بجای اينکه اندرز پيران رَحُبغامولی 
جهانديده را بکارگيرد، با تنی چند از دوستان جوان و خريد باخته ی خود به رايزنی 

نشست، و آنان او را به درشتخويی برانگيختند تا آنجا که در روز سوم به بزرگان بنی 
«.. پدرم يوغ شما را سنگين کرده بود اما من يوغ شما را زياده خواهم  اسراييل  گفت:

کرد. پدرم شما را به تازيانه ها تنبيه می نمود اما من شما را به عقربها تنبيه خواهم 
  اول پادشاهان باب دوازدهمنمود..
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اين پاسخ نابخردانه از سوی اين جوان ناپاک دل، انگيزه ی فروپويی و تباهی آن مردم 
: « .. چون تمامی اسراييل ديدند کوشنده را که ريشه در ژرفای تاريخ داشتند فراهم آوَرَد

چه داود که پادشاه ايشان را اجابت نکرد، آنگاه قوم پادشاه را جواب داده گفتند: ما را در 
ه ای است  پس به خيمه های خود رفتند... {ما از خاندان داود چه بهره برده ايم} حِصَّ

 که نمی دانست که با خود و با مردم خود چه می کند، بکينه توزی بر خاست و رَحُبعام 
 را که فرمانده ی باژگيران بود فرستاد تا نخستين باژ ادَوراميکی از مردان گردنکش بنام 

را بزور تازيانه ها و گزدمها از مردم بستاند، ولی مردم که جانشان بلب رسيده بود 
همازورشدند و در يورشی مرگبار آن مرد گردنکش باژگير را در زيررگباری ازسنگهای 

 ريزو درشت کُشتند. 

شاه جوان که از خيزابه های خشم مردم به هراس افتاده بود آسيمه سر سوار بر ارابه می 
شود و به درون کاخ پادشاهی پناه می برد. شايد بتوان اين واکنش خشمگنانه ی فرزندان 

اسراييل را نخستين خيزش جانانه ی مردم در برابر زشتکاريهای يک فرمانروای ستم 
پيشه بشمار آورد. درتاريخ اسراييل بسيار پديده ها هستند که برای نخستين باردر تاريخ 

جهان رخ نشان داده و پويش تاريخ را دگرگون کرده اند، دور نيست که اين خيزش مردم 
آغاز فرو پويی مردم اسراييل، و ، سر نيز يکی ازهمان نخستين ها باشد، ولی هرچه بود

 را به سنگسار کُشتند، همان رَحُبعامفروپاشی خاندان داود بود. اين مردمی که فرستاده ی 
بود، با بهترين شادباشها برکرسی  داود را کهرَحُبعام مردمی بودند که نياکانشان،  نيای 

پادشاهی نشاندند وهمراه با بهترين خُجسته بادها سر بفرمانش نهادند. ولی آن بادهای 
 می بايست درو می کرد..رَحُبعام  کاشته بود اينک پسرش سُليمانويرانگری را که 

آشنا می شويم.   يرَُبعام در اينجا با يکی ديگر از چهره ی های زشت تاريخ يهود بنام
 به سرپرستی سُليمان مرد جنگی وکار آزموده ای بود که در زمان پادشاهی يرَُبعام

بودند برگزيده شد، او {يکی از دوازده تبار خاندان بنی اسراييل}  افراييمکارگران يهودی که از تبار
 پايدار نخواهد ماند، سُليماندر پی زشتکاريهای داود بزودی دريافت که پادشاهی خاندان 

 به مصر يرَُبعام اين بدانست و در پی کُشتن او برآمد، سُليمانپس به انديشه پادشاهی افتاد، 
 در آنجا بماند. هنگاميکه آوازه ی درگذشت سليمان سُليمانگريخت و تا زمان مرگ 

و چون تمامی اسراييل بشنيد، با شتاب به اسراييل برگشت و در شکيم خانه گرفت « .. 
مراجعت کرده است او را بر تمام اسراييل  پادشاه ساختند و غير از سبط يرَُبعام شنيدند که 

  را پيروی نکرد.».داوديهودا کسی خاندان 

يعنی صد و بنيامين  و سَبط خاندان يهَودا به اورشليم رسيد تمامی رَحُبعام«.. و چون 
هشتاد هزار نفر برگزيدۀ جنگ آزموده را جمع کرد تا با خاندان اسراييل مُقاتلِهِ نموده 

  برگردانند*.. ».رَحُبعام بن سليمانسلطنت را به 
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 که خواهان جنگ ميان برادران نبود، در برَشَمَعيادر اين ميان يکی از انبياء يهود بنام 
« .. خداوند چنين می گويد: مرويد!  برابر آن جنگاوران بالا برافراشت وبانگ برآورد که:

و با برادران خود بنی اسراييل جنگ منماييد، هر کس بخانه ی خود برگردد زيرا که اين 
امَر از جانب خداوند شده است.. و ايشان کلام خداوند را شنيدند و برگشته موافق فرمان 

  اول پادشاهان باب دوازدهمخدا رفتار نمودند*..».  

 پديد رَحُبعام  و پسرش سُليمانبدين ترتيب، آن گردباد ويرانگری که در پی زشتکاريهای 
آمده بوند، کشوريکپارچه ای را که آرمانشهر يک ملت تاريخی بود به دو بخش ستيزنده با 

 را به پادشاهی برگزيده يرَُبعام يکدگر پاره کرد، ده تبار از دوازده تبار بنی اسراييل که 
 را «اسراييل»جدا سر بنياد گذاشتند و همان نام تاريخی  کشوری ، شمالیبخشدر بودند 

 بود اورشليم مايلی 23 را که در  شکيمشهر زيبا و باستانی برای کشور خود نگهداشتند و
 و امروزه سامره پايتخت کشور خود کردند. شهری که در نوشته های تاريخی گاهی 

 . ناميده می شودنابلسُ 

 و يهوداچون تنها خاندان بود، مانده  رَحُبعامزير فرمانروايی  که { = جنوبی}نيمروزی بخش
 که پيشتر پايتخت همه ی آن اورشليم و گرفت ناميهودا  کشور درآن مانده بودند بنيامين

 سرزمين باستانی بود، اينک پايتخت اين کشور کوچک و نو بيناد شد.  

بود، به ابراهيم و اسِحَق و يعقوب و موسی بدين ترتيب آن سرزمين باستانی که آرمانشهر 
دو بخشِ  ستيزنده پاره گرديد. اين پاره گی که تنَشِ های مرگباری را در پی آورد، آغاز 

  و روزگارِ بد هنجاری بود که بيش از دو هزار سال بدرازا کشيد.بنی اسراييل،فروپويی 

 پايان بخش يکم

 خداوند جان و خرد نگهدار ايران باد

 هومر آبراميان

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�

